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 Abstract 
There is a narration in Sunni Hadith sources according to which Imam Ali 
(AS) said to a storyteller who was not aware of the science of Nāsikh 
(abrogating) and Mansūkh (abrogated): “You perished, you perished!” This 
narration has been considered as one of the narrative justifications of those 
who believe in the occurrence of abrogation in the Qur’an. They emphasized 
the importance and high position of this science in Qur’anic sciences and 
proved the widespread abrogation in the Qur’an. This research pursues the 
origin of this narrative in the first century AH. Based on the method of sanad-
text analysis and identifying the common link, the key persons who narrated 
and distributed it are identified in different hadith collections and then, relying 
on Sunni hadith sources, their authenticity and effective ways in transmitting 
it are analyzed. Findings show that likely Egypt was the origin of this hadith. 
Additionally, it is muztarib (confused) in the content, and in terms of sanad, 
the way in which the narration is transmitted in Iraq is not an authentic way 
for Sunnis. Therefore, this narration cannot be considered as a solid basis for 
proving the vital importance of the abrogating and abrogated and its 
widespread occurrence in the Holy Qur’an. 
Keywords: Abrogation, the Qur’an, Imam Ali (AS), Sanad-Text Analysis, 
Hadith Common Link. 
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  چكيده

ـــاس آن،  ـــنت، روايتي وجود دارد كه بر اس در منابع حديثي اهل س
پردازي كه به دانش ناســخ و منســوخ فرد قصــهحضــرت علي(ع) به 

اين روايت، به يكي از ». هَلكَتَ و أهلكَتَ«تســـلط نداشـــت، فرمود: 
ـــده تا با تأكيد بر  ـــخ در قرآن تبديل ش مباني نقلي قائلين به وقوع نس

گاه والاي اين علم در حوزه دانش جاي هاي قرآني، وقوع اهميت و 
ـــخ در قرآن را اثبات ن ـــترده پديده نس ـــر، گس مايند. پژوهش حاض

صالت سده نخست هجري را به عنوان هدف ا سنجي اين روايت در 
ــناددنبال مي ــتفاده از روش تحليل اس متن و -نمايد. بدين منظور با اس

شترك، افراد كليدي نقل و گسترش اين روايت در  سايي حلقه م شنا

                                                 
 ahang@quran.ac.ir  ، ايران.بجنورد ،دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ،گروه علوم قرآن و حديثاستاديار  .1

 shever66ms@gmail.com ، ايران.               بجنورد ،استاديار گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه كوثر .2



سلام(ع يمنقول از امام عل تياصالت روا يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:    2  »...شناخت ناسخ و منسوخ تيدرباره اهم )ه ا
 / آهنگ و شكوري

 

شده و با تكيه بر منابع حديثي اهل بوم سايي  شنا هاي مختلف حديثي 
ت، اعتبار افراد و طرق مؤثر در نقل آن به بوته ســنجش گذاشــته ســن

ست. يافته ست كه اين روايت كه شده ا هاي پژوهش حاكي از آن ا
به احتمال زياد، حوزه حديثي مصـــر را بايد زادبوم آن قلمداد نمود، 
ياً از نظر  ثان اولاً از نظر محتوايي دچار اضـــطراب در نقل اســـت و 

طه آن، روايت در بوم عراق گسترش يافته، سندي، طريقي كه به واس
ــوب نمي ــنت محس ــود. لذا اين روايت را طريق معتبري نزد اهل س ش

ياتي دانش نمي بات اهميت ح ناي محكمي براي اث به عنوان مب توان 
  ناسخ و منسوخ و وقوع گسترده آن در قرآن كريم در نظر گرفت.

  
 متن،-اســنادنســخ، قرآن، امام علي(ع)، تحليل  هاي كليدي:واژه

  . حلقه مشترك حديثي

  و طرح مسئله مقدمه
يكي از موضــوعات پرچالش در حوزه مطالعات » نســخ آيات قرآن كريم«موضــوع 

سده شمندان قرآني است. اين موضوع از همان  هاي نخست هجري محل تضارب آراء اندي
ـــت و موافقان و مخالفان زيادي درباره آن اظهار نظر كرده ـــلام بوده اس اند. البته جهان اس

در ادوار تاريخ بيش از مخالفان بوده اســت. حضــور جدي گفتمان » نســخ«طرفداران نظريه 
سلام و  صدر ا سخ در محافل علمي  صي در اين زمينه خود تأييدي بر اين  تأليفاتن صا اخت

 مطلب است.

ـــخ در قرآن«نظريه  بدون رقيب و به عنوان ديدگاه حاكم و مقبول  هاقرن، »وقوع نس
رواج داشــته اســت. علاوه بر تأليفاتي كه به موضــوع نســخ در قرآن كريم اختصــاص دارد، 

ست؛ مقالات متعددي نيز توسط قرآن سيده ا سخ به چاپ ر پژوهان معاصر درباره موضوع ن
مه يت االله معرفت رحمعناشناسي نسخ تدريجي، مشروط و تمهيدي از منظر آ«از جمله: مقاله 
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عالي ـــيني زاده و ابوترابي، » االله ت له 107-139ش، صـــص 1397(احمدي نژاد، حس قا )؛ م
ـــخ در قرآن كريم« ـــبي بلداجي » ارزيابي نظريه وقوع نس ش، 1394(اخوان مقدم و طهماس

سخ تلاوت در قرآن«) مقاله 1-25صص صص 1387نيا، (مولائي» نقد و بررسي نظريه ن ش، 
ه، زاد(حســيني» ســخ در قرآن: نقد و بررســي انديشــه انكار نســخ در قرآنن«)، كتاب 34-3

  ها كتاب و مقاله ديگر. ش)، و ده1391
انبوه و طرفداران پرتعداد و ســـنتي نظريه نســـخ، ممكن  تأليفاتوجود روايات متعدد، 

سازد. با اين  صرف  صحت اين روايات من صالت و  شگري را از تحقيق در ا ست هر پژوه ا
ــبت به اين نگاه اند قرآنوجود بوده ــر كه نس پژوهاني در گذشــته و به ويژه در دوران معاص

ان في تفســير البي«االله خويي كه در تفســير خود اند. مانند آيتســنتي تشــكيكاتي وارد نموده
سته و وقوع اين پديده را تنها در يك آيه از 1430» (القرآن سيار تنگ دان سخ را ب ق) دامنه ن

  نمايد. رفت. پژوهش حاضر نيز هدفي مشابه را پيجويي ميآيات ادعا شده پذي
اين مقاله در صــدد اســت كه با بررســي روايتي منســوب به امام علي(ع) در منابع اهل 

شمار مي سوخ به  سخ و من سيار مهم در جايگاه مبحث نا شواهد ب ، بر رودسنت كه يكي از 
ت أكيد كند. مضــمون اين رواياهميت بازنگري در مباني نقلي نظريه وقوع نســخ در قرآن، ت

صه ست كه امام علي(ع) در برخورد با ق سوخ قرآن حاكي از آن ا سخ و من پردازي كه از نا
شته، فرموده شاره، كه مهم». هَلَکتَ و اهَلَکتَ «اند: آگاهي ندا صالت روايت مورد ا رين و تا

ياتي شناخت هميت حترين روايتي است كه طرفداران نظريه نسخ با استناد به آن، بر اكانوني
ست.  سي قرار نگرفته ا سوخ تأكيد دارند، تاكنون در هيچ اثر تحقيقي، مورد برر سخ از من نا

صالت سئله اصلي اين پژوهش، ا شده لذا م سده نخست هجري تعيين  سنجي اين روايت در 
  است. 

ناد  ـــ ـــاس تحليل اس كه در  -اين پژوهش بر اس ـــترك  ـــايي حلقه مش ـــناس متن و ش
پژوهان هاي اخير خاورشـــناســـان و حديثيات كاربرد دارد و در پژوهشگذاري رواتاريخ

اسلامي رواج يافته، به تعيين تقريبي زمان، مكان، پديدآورنده و سير تغييرات اين روايت در 
  بستر تاريخ اقدام نموده است. 
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ـــي اين پژوهش مي نه روش ـــي به آثاري چون به عنوان پيش تاريخ«توان  گذاري روش 
ـــناد ب -اس ـــترك؛ پژوهش موردي: روايات آخرالزمانمتن  به حلقه مش (گوركه، » ا توجه 

ات متن در مطالع-گذاري احاديث بر اســاس روش تركيبي تحليل اســنادتاريخ«ش) و 1397
  ش) اشاره كرد. 1390ساز، (نيل» اسلامي خاورشناسان

ــر بدين ــورت بوده كه ابتدا تمامي نقلفرايند پژوهش در مقاله حاض ر دهاي روايت ص
 جويي شده، سپس با تشكيل شبكه إسنادي، نحوه دستيابي مؤلفان به روايتمنابع مختلف پي

تن گرفته در مو حلقه مشــترك اصــلي آن شــناســايي گرديده و ســرانجام، تغييرات صــورت
  روايت تا بازه زماني پايان قرن ششم هجري مورد بررسي قرار گرفته است.

   

  حلقه مشتركتحليل شبكه اسناد و تعريف اصطلاح  .1
شكاكانه به متون اسلامي بر اين باورند برخي از حديث پژوهان معاصر غربي با نگاهي 

هاي متأخر است. كساني هاي علمي نسلكه اغلب روايات صدر اسلام، صرفاً بازتاب دغدغه
وان در كوك را مي تچون گلدتسيهر، يوزف شاخت، جان ونزبرو، پاتريشيا كرونه و مايكل

ـــ ـــان از جمله خويتِر ينُبلُ، هارالد تهاين گروه دس ـــناس بندي كرد. گروهي ديگر از خاورش
سال شولر و ... عليرغم توجه به تغييرات تدريجي روايات در طول  سكي، گريگور  هاي موت

شتر به جنبه دانند و بيمختلف، استفاده از منابع اسلامي را در تحليل تاريخي روايات معتبر مي
ــمار مي تاريخي حديث توجه دارند ــلام به ش ــازي تاريخ اس ند آورو آن را منبعي براي بازس

  ).8ش، ص1394؛ فقهي زاده و شفيعي، 218ش، ص1397(گوركه، 
ـــت از تحقيقات، روش ـــاديق مختلف روايات هاي آزمايشدر اين دس ـــده بر مص ش

ــندگگرا، منبعگذاري متناســلامي به چهار شــكل صــورت گرفته اســت: تاريخ را و گرا، س
سناد(تاريختحليل  شكست تحليلي  -گذاري) إ شيوه اخير پس از اثبات ناكارآمدي و  متن. 
شي قابل اعتمادتر در تاريخهاي پيششيوه ات و گذاري روايگفته جاي خود را به عنوان رو

  متون اسلامي باز كرد.
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گذاري، برخلاف ديدگاه انكارگرايانه و شــكاكانه گروه نخســت، اين شــيوه از تاريخ
جاعل معرفي كردن مؤلفان و گردآورندگان روايات ندارد؛ بلكه معتقد است هر  اصراري بر

روايتي اين قابليت را دارد كه از زمان حيات اولين راوي تا هنگام درج آن در منبع مكتوب، 
ماني مورد  بازه ز ندي آن، در اين  ـــ تاريخي واقع گردد و تغييرات متني و س يل  مورد تحل

تا از اين طريق به زمان تقريبي پيدايش متن اصـــيل دســـت كنكاش و موشـــكافي قرارگيرد 
  يافت.

هاي نقد روايات و اعتبارســنجي آنها، از ديرباز دغدغه ناگفته نماند كه برخي از شــيوه
تاريخ  با  حديث بوده و  حديث پيوند خورده اســـت. براي محدثان و عالمان حوزه علوم 

سوال مهم مطرح بوده كه حديث سان، همواره اين  سند و متن، شنا شكل از  در احاديث مت
يك در احراز وثاقت و اعتبار روايت اهميت بيشتري دارد؟ در اين زمينه رويكرد سنتي كدام

كرد و تا يك روايت از نظر سندي مورد و كلاسيك توجه خود را معطوف ارزيابي سند مي
ه مثابه يك روايت كه بيافت و اگر سند شد، معمولاً به دايره نقد متن راه نميتأييد واقع نمي

ــوب مي ــنامه و هويت آن محس ــناس ــد، مورد ترديد قرار ميش گرفت، هرگز ناقدِ حديث، ش
  ).140ش، ص 1397كرد (پاكتچي، خود را درگير نقد متن نمي

ـــيك و  ـــان به حوزه مطالعات حديثي، اين نگاه كلاس ـــناس با ورود تحقيقات خاورش
ـــيال و پيچيدهجزم نگري داد كه هدف آن از تحليل ي تاريخينگر جاي خود را به نگاه س

روايات، كشــف نظرات فقهي، كلامي، اخلاقي و حتي كشــف وثاقت و اعتبار آنها نيســت، 
متن -آورد. روش تحليل إسنادبلكه روايات را منبعي براي بازسازي تاريخ اسلام به شمار مي

  د. باشخاصي مي بر پايه اين هدف به دنبال كشف هسته اوليه روايت در محدوده زماني
در اين روش تغييرات روايت از راوي نخست تا زمان درج آن در منابع متعدد مكتوب، 

بسط،  گردد. تغييراتي همچون تبديل، شرح وبررسي و زمان تقريبي پيدايي روايت تعيين مي
ضوعي خاص، جعل، إدراج و ... در حوزه متن، و تعلّق راويان به منطقه يا  تبويب در ذيل مو

يان خاص حديثي، حلقه مشـــترك اصـــلي و فرعي و ... در حوزه ســـند مورد توجه قرار جر
  گيرد.مي
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  حلقه مشترك .1-1
شاخت سانيد روايات  1از زماني كه يوزف  شترك در ا براي اولين بار از پديده حلقه م

 2رونمايي كرد تاكنون تعاريف گوناگوني از حلقه مشــترك ارائه شــده اســت. خويتر ينُبلُ
ويد: گرشناس هلندي و از پيروان مكتب شاخت در تعريف حلقه مشترك ميم) خاو2010(م

شاگردان « شنيده و براي تعدادي از  ست كه حديثي را از يك مرجع  شترك راويي ا حلقه م
ــاگرد خود روايت مينقل مي ــتر آنان نيز به نوبه خود براي دو يا چند ش (به » كنندكند و بيش

  ).149ش، ص 1385نقل از: آقايي، 
اره اينكه حلقه مشترك چه نقشي در روايت دارد سه برداشت متفاوت وجود دارد: درب

يكي آنكه او نخستين جامعي است كه حديث را به صورت سازمان يافته منتشر كرده است، 
تر از حلقه مشترك خواهد بود. در برداشت دوم حلقه در اين مورد حديث مورد بحث كهن

 هاي دورتر وسندي جعل كرده و آن را به گذشتهمشترك جاعل حديث است كه براي آن 
حتي گاهي به پيامبر (ص) رسانده است. فرض آخر آن كه حلقه مشترك مرجعي است كه 
راوي متأخري حديث را به او منتسب كرده و اعتبار او به قدري بوده كه راويان بعدي را نيز 

شت سبت دهند. در اين مورد حلقه م شته تا حديث را به او ن شوادا ته رك تأثيري بر روايت ندا
  ).228ش، ص1397است (گوركه، 

هاي پذيرش هريك از تفســيرهاي فوق نســبت به حلقه مشــترك راه را براي برداشــت
شت، به طوري كه مي شت يك روايت را گوناگون از اين پديده بازخواهد گذا سرنو تواند 
ر با قه مشترك يا معاصتر از حلكاملاً دگرگون سازد. بر اين اساس روايت ممكن است كهن

  حلقه مشترك و يا متأخر از آن باشد (همان).
اكنون باز گرديم به روايت مورد استناد طرفداران نسخ كه همواره بدان تمسك جسته 

  اند.و بر اساس آن شناخت ناسخ و منسوخ را امري حياتي قلمداد نموده

                                                 
1. Joseph Schacht 
2. Gautier Juynboll 
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  سير تطور روايت در گذر زمان .2
تا اواخر قرن  يت  ـــخ القرآن ابن  6اين روا تاب نواس تأليف ك مان  تا ز هجري، يعني 

ــته اســت. اين به غير از  15ق) در 597جوزي (م ــنت وجود داش منبع از مصــادر اوليه اهل س
جوامع روايي و تفاسيري است كه روايت را مرسلاً از ابوعبدالرحمن سلمي از حضرت علي 

ـــال ودهاند. منابعي كه روايت مزبور را گزارش نم(ع) روايت نموده اند به ترتيب زماني س
عبدالرزاق صــنعاني  مصــنفق)، 197ابن وهب مصــري (م الجامعوفات مؤلف عبارتند از: 

ق)، 234ابوخيثمه (م العلمق)، 224ابوعبيد قاســم بن ســلاّم (م الناســخ و المنســوخق)، 211(م
صنف شيبه (م م سبي (م فهم القرآنق)، 235ابن ابي  سوخق)، 243حارث محا سخ و المن  النا

اّس (م ق)، 381ابن مقُرئ (م المعجمق)، 360طبراني (م المعجم الكبيرق)، 338ابوجعفر نح
سوخ سخ و المن سلامه (م النا صفهانق)، 410هبة االله ابن  صفهاني (م تاريخ ا ق)، 430ابونعيم ا

ــوخ ــخ و المنس ــي (م الناس ــنن الكبريق)، 456ابن حزم اندلس الفقيه و ق)، 458بيهقي (م الس
  ق).597ابن جوزي (م نواسخ القرآنق) و 463دادي (مخطيب بغالمتفقه 

بازه زماني فوق كه ابن وهب انتخاب منابع نقل روايت در  ـــت  بدين دليل اس لذكر  ا
ناقص197(م ئه ميق) اولين و  كامل597جوزي (مدهد و ابنترين گزارش را ارا ترين و ق) 

ست ميمتنوع سندها و متون را به د اي بر س از وي، نكته تازهدهد به طوري كه منابع پترين 
  اند. لذا اتفاقات مهم براي اين روايت، در اين بازه زماني رخ داده است.اين گزارش نيفزوده

   
  هاي اوليه و ناقص روايتگزارش .2-1

ق) محدّث و فقيه مصــري 197براي اولين بار در اواخر قرن دوم هجري، ابن وهب (م 
م كند كه در منابع بعدي به هروايتي اشاره مي به دو» في الجلوس الي القاصّ«در ذيل عنوان 

  پيوند خورده و با تغييراتي در متن به يك روايت تبديل شده است. 
مام علي (ع) چنين روايت مي ـــند خويش از ا به س كه در روايت اول ابن وهب  كند 

  ». مَنْ لمَْ يَـعْلَمْ مَنْسُوخَ الْقُرْآنِ فَلاَ يَـقُصَّ عَلَى النَّاسِ «حضرت فرمود: 
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ق) چنين روايت 128روايت دوم را نيز به نقل از استادش ابن لهيعه از بكر بن سواده (م 
 اعْرفُِونيِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طَالِبٍ، خَرجََ ذَاتَ يَومٍ، فَإِذَا بِرَجُلٍ يَـقُصُّ إلاَ أَنَّ هَذَا يَـقُولُ «كند كه : مي

  ).663ق، ص1416(ابن وهب، ». فَاعْرفُِوهُ 
ق) 211گزارش ناقص ابن وهب، كمي بعد توســط عبدالرزاق بن هماّم صــنعاني (مدو 

 عليّاً بلغني أنَّ «گويد: تر شــده اســت و او از قول معمّر بن راشــد ميراوي پركار يمني تكميل
نسُوخِ؟ قال: لا، قال: هلكتَ وأهلكتَ. قال [معمّر] و مَرَّ 

َ
مَرَّ بقاصٍّ فقال: أتَعرِفُ الناسخَ مِنَ الم

ق، 1403، (عبد الرزاق صنعاني »خرَ قال: ما كُنيتُك؟ قال: أبو يحيى. قال: بل أنت أبو اعرفوني
  ).5407، ح220، ص3ج

ست كه فردي كه در روايت، مورد  سته ا شاي پيش از ورود به تطورات بعدي روايت، 
ـــط ابن وهب  ـــود. در اولين گزارش از اين ماجرا كه توس خطاب امام قرار گرفته معرفي ش

ق) به ثبت رسيده است (ابن وهب، همان) و نيز در آثار مؤلفان عراقي تا قرن 197صري (م م
با عنوان  ندارد و همگي از وي  مذكور وجود  نام و كنيه فرد  پنجم هجري، هيچ اطلاعي از 

صه« صنعاني (م ياد نموده» پردازقاصّ= ق ق)، فرد 211اند. در يكي از دو گزارش عبدالرزاق 
صه صنرا با كنيه ابويحيي به حضرت علي (ع) معرفي ميپرداز خود ق عاني، كند (عبدالرزاق 

  همان).
ابويحيي كه در گزارش عبدالرزاق بدان اشاره شده بود اين بار توسط ابن حزم اندلسي 

گيرد. وي ماجراي ديدار سعيد بن ابي الحسن بصري با فردي ق) مورد توجه قرار مي456(م 
) 5ق، ص1406لمعروف را گزارش نموده است (ابن حزم اندلسي، به نام ابويحيي المعرّف/ ا

ـــعيد بن ابي 597. ابن جوزي (م  به ماجراي ديدار س ق) همچون ابن حزم در چند گزارش 
  ). 152ق، ص1423پردازد(ابن جوزي، الحسن بصري با فردي به نام ابويحيي المعَُرقَب مي

شد، گزاها درباره اين فرد كه البترين گزارشيكي از كامل ستقبال واقع ن رش ته مورد ا
پرداز را عبدالرحمن بن دأب دانسته و او باشد. وي نام قصهق) مي410ابن سلامه بغدادي (م 

كند كه به علت در آميختن امر با نهي و مباح با را از هواخواهان ابوموسي اشعري معرفي مي
  حرام مورد عتاب حضرت (ع) واقع شد.
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ـــدَع (بخاري، بي تا، جابويحيي معَُرقَب اَعرجَ ـــت به نام مصِ ، 8، كنيه و لقب فردي اس
) كه جز 24) يا زياد (يحيي بن معين، بي تا، ص2، ص1ق، ج1406؛ احمد بن حنبل، 65ص

ــنت رواياتي از وي نقل نموده ). 47، ص5اند (العينى، بي تا، جبخاري، ديگر محدثان اهل س
صاري يا عبداالله بن ع سعد، وي مولاي معاذ بن عفراء ان ، 5م، ج1968مرو بن عاص بود (ابن 

ـــت پايش (جوهري، 477ص ـــر بن مروان يا حجاج، عرقوب يا همان رگ پش ). گويند بش
به 464، ص1ق، ج1404 يل، وي  به همين دل به علي (ع) قطع نمود و  خاطر محبتش  به  ) را 

ست (العجلى،  شده ا شهور  م شناختي متقدهاي رجال). گزارش280، 2ق، ج1405معَُرقَب م
ـــتري از زمان حيات و مرگ ابويحيي ارائه نكرده  اند. گويا گزارش ابن حزم وجزئيات بيش

شــناســان متأخر اهل ســنت در ابن جوزي زمينه مســاعدي را فراهم نمود تا برخي از رجال
ــجد كوفه و برخورد حضــرت علي (ع) را نقل معرفي وي ماجراي قصــه پردازي وي در مس

، 11ق، ج1422؛ مغلطــاي بن قليج بكجري، 143ص، 10ق، ج1404كننــد (ابن حجر، 
  ). 210ص

تا، ج ُديَ (عقيلي، بي  ـــط عقُيَلي و ابن ع فاء توس ـــع عداد ض نام ابويحيي در  ، 8درج 
  گويد: ) و قول ابن حباّن كه مي468، ص6ق، ج1409؛ ابن عدي، 484ص

 كنند، رواياتش مخالفابويحيي اعرج كه كوفيون از وي روايت مي«
ست و همواره زياداتي بر نقل ثقات در روايات وي  »أثبات«روايات  ا

ـــود؛ لذا بايد آنچه را كه وي به نقل آن تفردّ دارد كنار  ديده مي ش
  ي، همان).(مغلطاي بن قليج بكجر» گذاشت
توان به متفردات وي اعتماد نمود. از اين رو حكايت از آن دارد كه نمي روايت فوق

نَا«گويد: ي در ســند آن وجود دارد ميابن حجر پس از نقل روايتي كه ابويحي دِهِ أبَوُ وَفيِ إســـــــْ
  ).423، ص2ق، ج1419(ابن حجر، » يحَْيىَ الْمُعَرْقبُ وَهُوَ ضَعِيفٌ 

سط حجاج يا  سبب عرقوبش تو شته و بدين  شيعي دا اينكه ابويحيي معرقب تمايلات 
از  ا برخيآيد؛ لذبشــر بن مروان قطع شــده از برخي گزارشــهاي ســابق الذكر به دســت مي

ــيعه حديث ــر ش ــحيف » اعرفوني«پژوهان معاص ــتظهار » عرقبوني«را تص ــته و چنين اس دانس
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سرنوشت ابويحيي خبر داده كه روزي فرا مينموده در  رسد كهاند كه حضرت علي (ع) از 
د و دشمنان نيز عرقوبت را خواهن» عرقبوني«قبال دست برداشتن از محبت من خواهي گفت 

اگر  –)؛ اما نوع برخورد حضـــرت علي (ع) با وي 54ش، ص1378ي، بريد (حســـيني جلال
كه گوش او را پيچاند و از  -پردازي وي در مســـجد كوفه را صـــحيح بدانيمماجراي قصـــه

هايي كه در منابع ) و نيز برخي از روايت19و18مســجد اخراج نمود (ابن ســلامه، همان، ص
  ني ندارد. حديثي اهل سنت بدو منتسب است با اين حقيقت همخوا

  
  قرن سوم نقطه عطفي در انتشار روايت .2-2

شــناس معروف پژوه و زبانق) قرآن224پس از عبدالرزاق، ابوعبيد قاســم بن ســلاّم ( م
سخ، اين روايت را با  سوم هجري، با تأليف كتابي مستقل در موضوع ن ساكن بغداد در قرن 

ــندي متصــل وارد حوزه حديثي فعال بغداد نمود. اين در حالي  ــت كه پيش از وي دو س اس
ق) 124ق) و ابن شــهاب زهري (م117كتاب اختصــاصــي در حوزه نســخ، تأليفِ قتاده (م

  :انداي به اين روايت نكردهاشاره
أبو عبيد القاســم بن ســلام ... عن أبي عبد الرحمن الســلمي: أنَّ عليَّ بن «

، فقال:  خَ و  هل عَلِمتَ «أبي طالبٍ رضــي الله عنه مَرَّ بقاصٍّ يَـقُصُّ النَّاســِ
(أبو عبيد قاسـم بن سـلام، » المنســــــوخَ ؟ قال: لا. قال: هلكتَ وأهلكتَ 

  ).3ق، ص1418
  (همان). كندابوعبيد، عيناً همين ماجرا را با سند متصل ديگري از ابن عباس روايت مي

ـــوم هجري مرحله نضـــج و  كه در قرن س غداد  حديثي ب به حوزه  يت  ورود اين روا
شديداً شكوفايي خود را طي مي سخ را كه  ضاي گفتماني مطالعات قرآني در حوزه ن كرد ف

سمت  صحابه بود، به  سلام به ويژه  صدر ا سلمانان  سوي م فعال و نيازمند تأييد و حمايت از 
توسعه و تكثير رواياتي از اين دست پيش برد. از اين رو همزمان با ابوعبيد، ديگر نويسندگان 

مه (م غدادي همچون ابوخيث به (مابينق)، اب234ب ـــي ـــبي 235ش حارث محاس ـــپس  ق) و س
  ق) نقش به سزايي در گسترش اين روايت داشتند.243(م
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ق) به واسطه ابوعبدالرحمن 127نقل مسند ابوعبيد كه پس از اشتراك در ابوحصين (م 
شار اين روايت در آثار پس ق) از علي (ع) روايت مي 70سلمي (م شود، نقطه عطفي در انت

ت هاي خويش ثبآيد، و تمامي نويسندگاني كه اين روايت را در كتاباز وي به حساب مي
اند، خواه ســـند خويش را ارائه داده باشـــند و خواه مرســـلاً از ابوعبدالرحمن ســـلمي نموده

  كنند.روايت كرده باشند، همگي تقريباً متن يكساني را گزارش مي
   

  پختگي و فربگي متن روايت .2-3
شناس معروف مصري ق) نحوي و لغت338ر نحاّس (ميك قرن بعد از ابوعبيد، ابوجعف

طريق از اين روايت نقش بسزايي  5كه نزد اساتيد و علماي بغداد شاگردي نموده بود با ارائه 
فا مي ـــتري آن اي ندگس ـــ يد در در س ند. از اين پنج طريق، دو مورد همچون طريق ابوعب ك

ود. دو شز علي (ع) روايت ميابوحصين به اشتراك رسيده، به واسطه ابوعبدالرحمن سلمي ا
سائب (مطريق ديگر كه ويژه نحاّس مي ق) به واسطه 136باشد پس از اشتراك در عطاء بن 

  شود. ق) از علي (ع) روايت مي83ابوالبختري (م 
ُ عَنْهُ « ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللهَّ  الْمَسْجِدَ عَنْ أَبيِ الْبَخْترَِيِّ
قَالُوا: رَجُلٌ يُذكَِّرُ النَّاسَ، ف ـَفَإِ  قَالَ: ذَا رَجُلٌ يخَُوِّفُ النَّاسَ فـَقَالَ: مَا هَذَا؟ فـَ

َ فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ فَاعْرفُِ  لَ ليَْسَ بِرَجُلٍ يذُكَِّرُ النَّاسَ وَلَكِنَّهُ يَـقُولُ: أَ ونيِ، فَأَرْســـَ
َ وَلاَ ؟ فـَقَالَ: لاَ قَالَ: فَاخْرجُْ إِليَْهِ أتََـعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ   مِنْ مَسْجِدِ

  ).47ق، ص1408(ابوجعفر نحَّاس،  »تُذكَِّرْ فِيهِ 
شد، فردي را ديد ابوالبختري گويد: روزي علي بن ابي سجد [كوفه]  طالب (ع) وارد م

ست كه كه مردم را انذار مي صي ا شخ ست؟ گفتند:  شخص كي ضرت فرمود: اين  كرد. ح
ست بلكه به مردم ميوعظه ميمردم را م  گويد منكند. حضرت فرمود: هدف وي موعظه ني

ــوال كنيد كه آيا ناســخ از منســوخ باز  ــيد. فرمود: از او س ــناس ــتم مرا بش شــخص مهمي هس
  ا بيرون شو و مردم را موعظه نكن.شناسد؟ گفت: خير. حضرت فرمود: از مسجد ممي
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سلمة بن نبيططريق باقيمانده نحاّس همچون يكي از طرق ابو شتراك در   عبيد پس از ا
ــحاك بن مزاحم (م حدود ــطه ض ــجعي با واس ــت. 102اش ــده اس ق) از ابن عباس روايت ش

ـــط طبراني  ـــده، اما كمي پس از نحاّس، توس روايت اخير اگرچه با اقبال چنداني مواجه نش
براني ط يابد. جالب اينكهراه مي المعجم الكبيرق) به مجموعه روايي كبير وي يعني  360(م

ا پردازي ربدون اشــاره به روايت منســوب به حضــرت علي (ع)، برخورد ابن عباس با قصــه
كند كه به خاطر عدم آگاهي از ناســـخ و منســـوخ از ســـوي ابن عباس با عبارت مطرح مي

  ).10603، ح259، ص10ق، ج1415گيرد (طبراني، مورد خطاب قرار مي» هلكتَ و أهلكتَ«
صفهاني مي 381وق ما را به ابن مقُرئ (مسير تاريخي نقل روايت ف رساند ق) محدث ا

كه براي كسب علم رنج سفرهاي طولاني به شام و مصر و عراق را بر خود هموار نمود. وي 
ابوعبدالرحمن  همچون ساير مؤلفان عراقي با سندي متصل به ابوحصين (راوي مشترك) 

  پردازد.علي (ع)، به گزارش اين واقعه مي سلمي 
را تحرير  الناسخ و المنسوخق) كتاب  410هجري هبة االله بن سلامه (م 5در اوايل قرن 

سل وي كه با عبارت مي ود ششروع مي» قد روی عن اميرالمؤمنين علی (ع)«كند. گزارش مر
اي در اين خصوص است كه حكايت از پختگي تدريجي متن و فربه شدن حاوي نكات تازه
ه پيش از اين مجهول بود و تنها عبدالرزاق از او با كنيه ابويحيي پردازي كآن دارد. نام قصــه

شعري معرفي  ياد كرده بود در اين گزارش، عبدالرحمن بن دأب و از ارادتمندان ابوموسي ا
اي از مردم به تدريس نشسته بود؛ اما امر و نهي و مباح شود كه در مسجد و در ميان حلقهمي

ــوخ  آميخت؛ ازو محذور را در هم مي ــخ و منس ــرت علي (ع) از او درباره ناس اين رو حض
  ». هلكتَ و أهلكتَ«دانست حضرت فرمود: پرسيد و چون نمي
  افزايد: ابن سلامه مي

پرداز پرســيد، گفت: ابويحيي. حضــرت فرمود: علي (ع) از نام قصــه«
هســتي. لذا گوش وي را پيچاند و فرمود: دوباره در » ابو أعرفوني«تو 

  ).19-18ق، ص1404(ابن سلامة بغدادي، » نگو! اين مسجد قصه
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ابن ســلامه با هوشــياري به همانندي اين ماجرا در خصــوص ابن عباس و ابن عمر هم  
  سازد كه: كند و برداشت حذيفه بن يمان از اين ماجرا را گوشزد مياشاره مي

ــايد كه براي مردم قصــه بگويند: امير، « ــي را نش ــه نفر كس جز اين س
سد، نفر چهارم يا كسي كه ناسخ را از منسوخ باز مي مأمور، و يا شنا

  ).19(همان، ص »متكلف است يا احمق
  

  هاي متفاوت از روايتتوسعه طرق و خوانش .2-4
هجري با ســـه طريق مرســـل به  5ق) ديگر انديشـــمند قرن 456ابن حزم اندلســـي (م 

ـــلمي از علي (ع) و گزارش اين واقعه مي عيناً همان روايت پردازد. روايت ابوعبدالرحمن س
قاض = «هاي منابع پيشين است. با اين تفاوت كه كم و كاست همان گزارشاز ابن عباس بي

ضي صه«جايگزين » قا ست، گويا ابن حزم بر اين امر واقف بوده كه » پردازقاصّ = ق شده ا
حائز اهميت باشـــد، در امر » پردازيقصـــه«شـــناخت ناســـخ و منســـوخ بيش از آن كه در 

مهم و تأثيرگذار اســت. البته اين خوانش در قرن پنجم هجري طرفداران ديگري » قضــاوت«
صريح 458نيز داشته است؛ چرا كه بيهقي (م سلمي ق)  تر از ابن حزم روايت ابوعبدالرحمن 

ــند ذيل باب را به گونه ــت (بطبقه» إثم مَن أفتی أو قَضـــــــــی بجهلٍ «اي مس يهقي، بندي نموده اس
برداشـــت به اكثر منابع شـــيعي راه يافته اســـت؛ هرچند اين  ). همين200، ص10ق، ج1424

ن پژوه فعال قرن ششم هجري ابوالفرج ابخوانش ديري نپاييد و يك قرن بعد، توسط حديث
  ق) اصلاح شد. 597جوزي (م 

ششم هجري  197طريق منفرد و گزارش ناقص ابن وهب مصري (م ق) اكنون در قرن 
سنّت رسيده است. از طريق و چند متن متنوع به ابن  8با  جوزي، نقاد زبردست حديث اهل 

يان اين  به  8م ـــتراك در ابوحصـــين  ته پس از اش طريق دو مورد، همچون طرق پيش گف
  رسد. ابوعبدالرحمن سلمي و سپس به علي (ع) مي
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رسد پس از اشتراك در عطاء بن سائب از ابوالبختري طريق ديگري كه به علي(ع) مي
ـــود. همان طرروايت مي ق) بود. طريق باقي 338يقي كه پيش از اين در اختيار نحاّس (م ش

  شود.مانده ديگر همچون يكي از طرق ابوعبيد و نحاس به ابن عباس منتهي مي
صري الحسن بدر كنار اين طرق معهود سه طريق ديگر به ماجراي ملاقات سعيد بن ابي

دالرّزاق و به تبع وي ســـاير پردازي اشـــاره دارد كه پيش از اين عبق) با قصـــه100(م حدود
  منابع، او را ابويحيي و ابن سلامه با نام  عبدالرحمن بن دأب از وي ياد نموده بود. 

تازگي دارد ظهور  ـــي  ندلس چه در گزارش ابن جوزي و پيش از وي ابن حزم ا آن
باشد پرداز به عنوان نقش فعال و متكلم صحنه ميشخصيت اصلي ماجرا، يعني ابويحيي قصه

ي ملاقات ســـعيد بن ابي الحســـن برادر حســـن بصـــري با وي، ابويحيي خود را همان كه ط
گويي در مسجد و عدم آگاهي از ناسخ و منسوخ كند كه به خاطر قصهشخصي معرفي مي

»  ابو أعرفوني«شـــود و پس از اينكه حضـــرت او را مورد عتاب حضـــرت علي (ع) واقع مي
  دهد. ميكند دستور به اخراج او از مسجد معرفي مي

  گزارش ابن حزم از اين ماجرا چنين است: 
أعرفوني «عن ســـــــــــعيد بن أبي الحســـــــــــن أنه لقي أ يحيى المعرَّف فقال له: «

أنيّ أ هو. قال: ما عرفت أنك هو. قال: فإني أ هو » أعرفوني  ســعيد
لكوفة فقال لي: من أنت؟ قلت:  مرَّ بي علي رضـــــــــــــي الله عنه وأ أقض 

بي يحيى ولكنَّك تقول: أعرفوني أعرفوني. ثمأ أبو يحيى  . فقال: لســــــــــــــتَ 
لناسخ من المنسوخ؟ قلت: لا. قال: هلكتَ وأهلكتَ.  قال: هل علمت 

فعك ذلك  ســــــــــــــعيد؟! (ابن » فما عُدتُ بعد ذلك أقض على أحدٍ. أ
  ).6، صق1406حزم اندلسي، 

ــن، ابو يحيي معرّف را ديد كه به وي گفت ــعيد بن ابي الحس ني يا اعرفوني إعرفو: «س
سعيد گفت: نمي»! سعيد شخصم.  شخص باشي. ابويحيي گفت: من همان  دانستم كه تو آن 

ضاوت مي كردم.  شت در حاليكه در كوفه ق ستم كه علي (ع) بر من گذ سي ه من همان ك
ستي، تو مي ستي؟ گفتم: ابويحيي. فرمود: تو ابويحيي ني إعرفوني «گويي حضرت فرمود: كي
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سيدإعرفوني:  شنا سيد مرا ب شنا سوخ باز مي». مرا ب سخ از من سي؟ گفتم: نه. فآيا نا رمود: شنا
: خود و ديگران را هلاك نموده« پس از آن ديگر براي أحــدي ». ايهلكــتَ و أهلكــتَ

  قضاوت نكردم. اي سعيد، آيا اين برايت مفيد بود؟)
  البته گزارش ابن جوزي با كمي اختلاف چنين است: 

َ يحَْيىَ أَنَّ سَعِيدَ « َ أَ َ يحَْيىَ) فـَقَالَ:  : مَنِ الَّذِي قَالَ بْنَ أَبيِ الحَْسَنِ لَقِيَ (أَ
لامُ اعْرفُِونيِ اعْرفُِونيِ؟ فـَقَالَ إِنيِّ أَظنُُّكَ عَرَفْتَ   أَنيِّ أ هو، لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ الســــَّ

 َ إِنيِّ أَ الَ: فـــَ كَ هُوَ، قـــَ تُ أنَـــَّ ا عَرَفـــْ الَ: مـــَ َ أقَُصُّ  هُوَ، مَرَّ بيِ وَ قـــال: قـــَ أَ
َ أبَوُ يحيى تُ أَ الَ: مَنْ أنَــْتَ فـَقُلــْ لْكُوفــَةِ، فـَقــَ ق، 1423 ،زيجو (ابن...» ِ

  ).152ص
  

	تحليل متن .3

يدايي آن در اوّلين مجموعه روايي، يعني   ابن الجامعمروري بر متن روايت از زمان پ
شابه، جوزي ميهجري كه به دست ابن 6ق) تا پايان قرن 197وهب (م رسد و تحليل متون م

  سنجي آن ياري خواهد نمود. ما را در فهم بهتر اين متن و اصالت
كه ابن وهب مصـــري (م تاده 197پيش از آن  يد، ق ما ئه ن ـــي را ارا ق) چنين گزارش

اختصــاصــي در حوزه نســخ فراهم ق) هر يك تأليفي 124ق) و ابن شــهاب زهري (م117(م
اند. گزارش ابن وهب مصري يك به اين روايت اشاره نكردهآورده بودند، با اين وجود هيچ

به نقل از علي (ع) در كتاب  كه اين روايت را  ـــي  ت خويش ثب الجامعبه عنوان اولين كس
  نموده، چنين است: 

لٍ ي ـَ  أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طــَالـِـبٍ، خَرجََ ذَاتَ يَومٍ،« إِذَا بِرَجــُ ذَا فــَ قُصُّ إلاَ أَنَّ هــَ
  ). 663ق، ص1416(ابن وهب، ». يَـقُولُ اعْرفُِونيِ فَاعْرفُِوهُ 

شخصي كه در مسجدالحرام به  شبيه همين واقعه را در برخورد ابن عمر با  البته طبراني 
  پردازي مشغول بود مطرح نموده است: قصه
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اً يَـقُصُّ في المســجدِ الحرامِ وعن يحيى البَكّاء: قال رأى ابنُ عمر « مَعَهُ  قاصــّ
هُ: أيَّ شــــــــــــــيءٍ يقول هــذا؟ قــال: هــذا يقول إعرفوني  هُ إبنــُ هُ فقــال لــَ إبنٌ لــَ

  ). 264، ص12ق، ج1415(طبراني، » إعرفوني
اي به شناخت ناسخ و منسوخ نشده است؛ اما عبدالرزاق در اين دو گزارش هيچ اشاره
ن دهد، از استادش معمّر بوايت را به علي (ع) نسبت ميصنعاني به عنوان دومين كسي كه ر

  پردازد: گونه به گزارش ماجرا ميراشد و او با ترديد و به شيوه بلاغ، اين
، فـَقَالَ: « خَ مِ «بَـلَغَنيِ أَنَّ عَلِيًّا، مَرَّ بِقَاصٍّ وخِ؟أتََـعْرِفُ النَّاسـِ قَالَ: » نَ الْمَنْسـُ

خَرَ قَالَ: » تَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْ «لاَ. قَالَ:  ِ قَالَ: » يَتُكَ؟مَا كُنْ «قَالَ: وَ مَرَّ 
  اني، همان).(عبدالرزاق صنع». بَلْ أنَْتَ أبَوُ اعْرفُِونيِ «أبَوُ يحَْيىَ، قَالَ: 

ه سازد كپرداز مطرح مياگرچه عبدالرزاق برخورد حضرت علي (ع) را با دو فرد قصه
و در » تَهلكتَ و أهلك«منسوخ نداشت، فرمود: به يكي از آنها كه شناختي نسبت به ناسخ و 

هستي؛ » نيابو أعرفو«فرمايد: تو كند، ميبرخورد با فرد ديگر كه خود را ابويحيي معرفي مي
ضافه  شده و براي آن تأييداتي از ابويحيي ا اما در منابع پس از وي هردو ماجرا در هم تلفيق 

ــد. تفكيك عبدالرزامي ــق بين دو ماجرا ميگردد كه پيش از اين ذكر ش اي ما تواند راهگش
  هاي آتي باشد. در تحليل

عيناً همين گزارش در خصوص ابن عباّس نيز به ثبت رسيده است، يكساني عبارات در 
نمي  اي است كهروايت منسوب به حضرت علي (ع) و روايت منسوب به ابن عباس به گونه

  ختلف نسبت داد. توان آن را به دو حادثه مشابه در دو دوره زماني م
ــتواند به عنوان كليدواژه و نقطه پيوند گزارشــات ســهآنچه كه مي وب گانه فوق محس

 در گزارش عبدالرزاق» ابواعرفوني«وهب و طبراني و در گزارش ابن» إعرفوني«شود عبارت 
گران شــاخص آن رغم تفاوت روايتاســت. شــباهت پس زمينه و متن هر ســه گزارش علي

سازد كه بايد ماجرا را در يك اس و ابن عمر) ما را به اين نكته رهنمون مي(علي(ع)، ابن عب
ـــيده مي ـــناد به ميان كش ـــتجو كرد و ناگزير پاي تحليل إس ـــود كه بدان خواهيم جا جس ش

  پرداخت.
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  تحليل شبكه إسناد .4
شنيدهپنج راوي ادعا نموده كر اند. باند كه اين واقعه را ديده و خبر را از زبان علي (ع) 

ـــلّمي. بنا بر  بن ـــد، ابوالبختري، ابويحيي معرقب و ابوعبدالرحمن س ـــواده، معمّر بن راش س
سل مياطلاعات رجال شند؛ از اين رو به جز راوي اخير، شناختي، چهار طريق نخست مر با
  توانسته روايت را مستقيماً از حضرت علي(ع) شنيده باشد.هيچ يك نمي

  

  
   

  روايت بكر بن سواده .4-1
به عنوان اولين كسي كه اين روايت را در كتاب خويش ثبت نموده،  ابن وهب مصري

بكر بن سواده  دهد با واسطه ابن لَهيعهَ از محدثّان مصر است. سندي كه وي به دست مي
 .علي (ع) نقل شده است  

ريِ، فقيه و مفتي ديار مصـــر بوده كه در زمان  ـــْ ـــوادة بن ثمامة جذامي مصِ بكر بن س
). 70، ص1ق، ج1421لملك از دنيا رفته اســت (ابن يونس مصــري، خلافت هشــام بن عبدا
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قمري امكان نقل مســتقيم وي از علي (ع) را منتفي  128تاريخ فوت بكر بن ســواده به ســال 
  سازد.مي

صري (م  صر مي174عبداالله بن لهيعه ابوعبدالرحمن م ساكن م ضي  شد ق) فقيه و قا با
صل ميكه ابن وهب را به بكربن شهور كندسواده مت . وي از نظر رجالي به تقليب روايات م

ند (ابن حجر،  ئل نبود قا باري  يات وي اعت مديني براي روا خاري و ابن  بود، براي همين ب
ـــوزي از بين رفت و چنان تلقين). كتابهايش در حادثه آتش330، ص5ق، ج1404 ذير پس

  ت (همان).پذيرفكرد آن را ميشده بود كه اگر كسي روايتي جعل و بر او عرضه مي
ضعف راويان نيز رنج  بنابراين روايت مزبور به نقل ابن وهب علاوه بر مرسل بودن، از 

  برد.مي
  

  روايت معمّر بن راشد  .4-2
ــنت  ــده در س ــناخته ش ــنعاني راوي پركار حوزه حديثي يمن و فردي ش عبدالرزاق ص

ت باي اســت كه روايت فوق را در مصــنفّ خويش ثحديثي ســنيّ و شــيعي دومين نويســنده
قمري است، اين روايت را به واسطه معمّر بن راشد و  211نموده است. وي كه متوفاي سال 

سال  ست. با توجه به فوت معمّر به  شيوه بلاغ از علي(ع) نقل نموده ا سال 152او نيز به  ق ار
  روايت وي كاملا محرز است.

  
  روايت ابوالبختري  .4-3

صل  ق) با597ق) با دو طريق و ابن جوزي (م338نحاس (م يك طريق به ابوالبختري و
شوند. اين هر سه طريق پس از اشتراك در عطاء بن سائب (حلقه مشترك) به ابوالبختري مي
  رسد و او از علي (ع) اين ماجرا را گزارش نموده  است.مي

ست كه 83سعيد بن فيروز بن ابي عمران طائي معروف به ابوالبختري (م ق) از تابعاني ا
نموده اسـت (ابن حجر، ان اهل سـنّت مرسـلاً از علي (ع) روايت ميشـناسـبه تصـريح رجال
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ـــت (ابن 459، ص7ق، ج1406 ـــنيده اس ). به گفته ابن معين او هرگز از علي(ع) حديثي نش
  ). 65، ص4ق، ج1404حجر، 

ــائب بن مالك ثقفي كوفي (م  ــترك طرق پيش136عطاء بن س گفته و از ق) حلقه مش
سالهاي پاياني عمرش دچار مظنونان اصلي تحريف يا جعل رواي ت، از راوياني است كه در 

ــد. از اين رو گفته ــعبه كه قبل از اختلاط ش ــفيان ثوري و ش اند: تنها روايات افرادي چون س
). شُعبه كتابت 86، ص20ق، ج1400اند قابل پذيرش است (مِزيّ، اختلاط از او سماع نموده

ـــت (روايات عطاء از ابوالبختري را جايز نمي ). ابن عُليََّه گويد: فقط يك 92همان، صدانس
  ). 338، ص6م، ج1968لوح از عطاء نوشته بودم كه آن را هم از بين بردم (ابن سعد، 

بنابراين طريق فوق علاوه بر ضــعف إرســال از ضــعف حلقه مشــترك، يعني عطاء بن 
شهسائب نيز رنج مي يان م از راوسازد. در نتيجه هيچ كدادار ميبرد كه اعتماد بر آن را خد

شد و ابوالبختري نميفوق سواده، معمر بن را ستهالذكر يعني بكر بن  ستوان شاهد اند م تقيما 
  ماجرا بوده و روايت را از زبان علي (ع) شنيده باشند. 

  
  روايت ابوعبدالرحمن سلمي .4-4
  ابوعبدالرحمن سلمي  .4-4-1

ـــماره همان ـــترين طرق اين روايت به 2گونه كه در نمودار ش ـــت بيش ـــخص اس  مش
ـــلمي منتهي مي ـــود. عبـداالله بن حبيـب بن ربيعـه مكني و ملقـب بـه ابوعبـدالرحمن س ش

سلمي (م سلام است 94ابوعبدالرحمن  صدر ا شاهير كوفي علوم قرائت و حديث در  ق) از م
كننده از عثمان، ابن كه رجال شــناســان اهل ســنت عموماً وي را توثيق نموده و او را روايت

 ).408، ص14ج اند (مِزيّ، همان،دانستهمسعود، حضرت علي (ع) و ... 

ـــده؛ اما در برهه  ـــمار راويان از اميرالمومنين علي (ع) ذكر ش اي از وي اگرچه در ش
شخصيتي عثماني  صله گرفته و به  صفيّن از اردوگاه علوي فا صاً پس از واقعه  صا زمان، اخت

ظي وي با حباب كه ماجراي نزاع لف). چنان161، ص5ق، ج1404شود (ابن حجر، تبديل مي
  ).151، ص2يخ مشهور است (همان، جبن عطيه سلمي كه فردي علوي بود در تار
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ــته از فقهاي كوفه آورده اوبرخي نام  ــيّع در را در زمره آن دس اند كه با وجود غلبه تش
شدند (ثقفي، بي شمني ورزيده و از اطاعت او خارج  شهر با اميرالمومنين (ع) د ، 3تا، جاين 

  ).258ص

  
 

  قه مشترك اصلي: ابوحصينحل .4-4-2
سدي كوفي متوفاي  صين ا صم بن ح صين عثمان بن عا هجري، تنها  132يا  127ابوح

 شود؛ از اين رو ويراوي پس از ابوعبدالرحمن سلمي است كه تمامي سندها بدو منتهي مي
شناسان اهل سنت ضمن توثيق ابوحصين، وي را يك را حلقه مشترك اصلي ناميديم. رجال

ن اند كه ميانه خوبي با موالي نداشت (ابني و داراي تعصبات عربيّت معرفي كردهراوي عثما
). از اين رو اعمش پس از نزاع 398، ص38؛ ابن عساكر، بي تا، ج116، ص7حجر، همان، ج

  ). 401، ص19لفظي با وي، تا پايان عمر از او فاصله گرفت (مِزيّ، همان، ج
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ــحاق همداني را به  ــي، ابواس » همن کُنتُ مولاه فعلیٌّ مولا«خاطر نقل روايت بنابر گزارش
ــم ديدن وي را نداشــت. (همان؛ بخاري، بيكذاّب مي ). ابن 240، ص6تا، جدانســت و چش

ق، 1406دارد (ابن حجر، هاي گاه و بيگاه وي برميپرده از تدليس» ربما دلّس«حجر با تعبير 
  ).64، ص1ق، ج1403؛ همو، 384ص

صلي گزارش اين روايت  اگر قائل به جريان واقعي صين را منبع ا شيم بايد ابوح نقل با
شار اين روايت محسوب مي ود و با شقلمداد كنيم؛ چرا كه وي نقطه كانوني و مركز ثقل انت

ود، اين شهاي مشترك فرعي هستيم. حال، سوالي كه مطرح مينقل وي شاهد تشكيل حلقه
سلمي از امام صين از ابوعبدالرحمن  ست: طريق ابوح سنت، چقدر معتبر  ا علي(ع) نزد اهل 

سته و  صحاح  سنت، يعني  ست؟ با فحص و بحث در ميان روايات منابع معتبر حديثي اهل  ا
ــهور و معتبر، به اين نتيجه دســت مي ــانيد مش اد يابيم كه اين طريق، آنچنان كه بايد، اعتممس

ـــت. چرا كه به جز يك روايت، آن هم با ـــنت را جلب نكرده اس محتوايي  محدثان اهل س
  شود. روايت مذكور اينچنين است: سست، هيچ روايت ديگري با اين سند يافت نمي

ينٍ عَنْ أَبىِ عَبْدِ « ثَـنَا زاَئِدَةُ عَنْ أَبىِ حَصــــــــــــــِ ثَـنَا أبَوُ الْوَليِدِ قَالَ حَدَّ  الرَّحمَْنِ حَدَّ
اءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَ  أَلَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّ صـــلى الله  - النَّبىَِّ ســـْ

لْ ذكََرَكَ  -عليه وســـلم  أْ وَاغْســـِ أَلَ فـَقَالَ "تَـوَضـــَّ (بخاري،  »لِمَكَانِ ابْـنَتِهِ فَســـَ
  ).300، ص2ق، ج1420احمد بن حنبل، ؛ 105، ص1ق، ج1407

هنده دهمانطور كه گفته شد، عدم اعتماد محدثان مشهور اهل سنت به اين طريق، نشان
شده، لذا ساير احاديث منقوله با طريق، نزد آنان چندان معتبر محسوب نميآن است كه اين 

  اين سند نيز نبايد نزد اهل سنت از اعتبار بالايي برخوردار باشد.
  

  حلقه هاي مشترك فرعي .4-4-3
ق) با دو واسطه سند خود 381يك راوي گمنام به نام ابراهيم بن قيس كه ابن مقُرئِ (م

رســاند و دو راوي ســرشــناس و كثيرالروايه اهل ســنت، يعني شــعبه بن حجاّج را به وي مي
  اند. اند كه اين روايت را از ابوحصين شنيدهق) ادعا نموده161ق) و سفيان ثوري (م160(م
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ـــه يا چهار نفر نقل نمودهدو راوي اخير هر يك رو اند. از اين، اين روايت را براي س
ستيم.    صلي) ه شترك ا صين (= حلقه م شترك فرعي پس از ابوح شكيل دو حلقه م شاهد ت

ق) اولين حلقه مشــترك فرعي، اين روايت را براي چهار نفر 161ســفيان بن ســعيد ثوري (م
ه عيد) نقل نموده اســت. با آنكه جايگا(وكيع، عبدالرحمان بن مهدي، ابونعيم و يحيي بن ســ

ست (ابن حجر،  سنّت محرز ا )، اما خبرگان حوزه 99، ص4ق، ج1404وي در حديث اهل 
). از ابن مبارك 52، ص1ق، ج1415كاري وي اجماع دارند (أبو زرعة، حديث بر تدليس

شدم در حالي كه مشغول تدليس در نقل يك حديث بود سفيان وارد  شده است كه بر   نقل 
  ). 101، ص4ق، ج1404از من خجالت كشيد و آن را اصلاح كرد (ابن حجر، 
  گويد: ابن حجر با درج نام وي در طبقات المدلسين مي

ــائي و « ــعيد ثوري فقيه، عابد و حافظ بزرگي اســت. نس ــفيان بن س س
ديگران وي را به تدليس وصف نموده و بخاري ميزان تدليس وي را 

  ).31، ص1ق، ج1403حجر، (ابن » ناچيز دانسته است
ــعبه درباره وي را يادآور  ــفيان ثوري از ضــعفاء ســخن ش ــاره به نقل س ــخاوي با اش س

  گفت: سازد كه ميمي
ـــــالي عمّن حمـــــل« ـــــه لا يب ـــــإن  »لا تحملوا عن الثوري إلا عن من تعرفون ف

  ).316، ص1ق، ج1403(سخاوي، 
صري (م شترك 160شعبة بن حجاج بن ورد ازدي ب فرعي محسوب ق) دومين حلقه م

ــلم بن مي ــليمان بن حرب، حفص بن عمر و مس ــه نفر (س ــود كه روايت مزبور را براي س ش
ـــعبه را در  ـــنت همگي جايگاه ش ـــت. محدثان و رجاليون اهل س ابراهيم) روايت نموده اس

ن شعبه کا«گفت: اند. احمد بن حنبل درباره وي ميشناخت رجال و مبارزه با تدليس ستوده
به گفته عبدالرحمن بن 297، ص4ق،ج1404(ابن حجر، » الشـــــــــــــــأنامــة وحــده في هــذا  نا  ). ب

  (همان). كردياد مي» اميرالمومنين في الحديث«مهدي، سفيان ثوري از شعبه با عنوان فخيم 
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  گيرينتيجه
 شود:از آنچه گفته شد نتايج ذيل حاصل مي

ق) عالم مدينه پيش 124ق) عالم بصره و ابن شهاب زهري (م 117با آنكه قتاده (م  -1
ق) هر يك تأليفي اختصاصي در حوزه نسخ فراهم آورده بودند، 197از ابن وهب مصري (م

  اند.اما هيچ يك به اين روايت اشاره نكرده
شار آن را كوفه و عامل  -2 شتبايستي زادبوم اين روايت را مصر، حوزه انت هار اصلي ا
ق) دانست كه براي اولين بار طريقي مسند از اين روايت 224ابوعبيد قاسم بن سلام (مآن را  

  دهد.به دست مي
گزارش مسند از طريق ابوحصين اسدي از ابوعبدالرحمن سلمي كوفي ترين اصلي -3

يك  ااز امام علي(ع)، طريق شــاذ و منفردي اســت كه در منابع حديثي معتبر اهل ســنت، تنه
  روايت با محتوايي سست از اين طريق نقل شده است.

توجهي عالمان بزرگ اهل ســنت اعم از صــاحبان صــحاح ســتهّ و مســانيد معتبر بي -4
  نسبت به اين روايت و عدم ذكر و استناد به آن تأييدي بر سستي اين طريق است.

حزم  ابنگزارش اين ماجرا از زبان شــخصــيت اصــلي واقعه يعني ابويحيي، توســط -5
سي (م  سه597ق) و ابن جوزي (م456اندل سو ست، اما عدم ق) اگرچه و انگيز و اغواكننده ا
شناسان متقدم اهل سنت به اين ماجرا در معرفي ابويحيي معرقب و تضعيف وي اشاره رجال
  سازد. اي ديگر، اصالت اين گزارش را با ترديد جدي مواجه ميتوسط پاره

ـــ -6 ـــواهد فوق روش ـــازد كه روايت مورد بحث كه مهمن ميتوجه به ش ترين و س
ترين روايت مورد استناد طرفداران نظريه نسخ در حياتي جلوه دادن شناخت ناسخ از كانوني

شــود، عليرغم شــهرت پســيني آن، در ســده نخســت هجري از بنيان منســوخ محســوب مي
  .محكمي برخوردار نيست
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  .168 -145، صص 41، ش11، سالعلوم حديث، »شناسي خويتر ينبلروش
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 البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.

ـــقلاني، احمــد بن علي بن حجر ( .4 تلخيص الحبير في تخريج  ق)، 1419ابن حجر عس
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.أحاديث الرافعي الكبير
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ـــقلاني، احمد بن علي بن حجر ( .6 تعريف اهل التقديس بمراتب ق)،  1419ابن حجر عس
  ار.عمان: مكتبه المنتحقيق: عاصم بن عبد االله القريوتي،  ،الموصوفين بالتدليس

ـــقلاني، احمد بن علي بن حجر ( .7 : محمد ، تحقيقتقريب التهذيب  ق)، 1419ابن حجر عس
  عوامة، سوريه: دارالرشيد.

  : دار الفكر.بيروت ،تهذيب التهديب  ق)، 1419ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي بن حجر ( .8
 ،الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمق)، 1406ابن حزم اندلسي، علي بن احمد بن سعيد ( .9

  تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، بيروت: دار الكتب العلمية.
ــندق)، 1420ابن حنبل، احمد ( .10 تحقيق: شـــعيب ارنؤوط، چاپ دوم، بيروت: مؤســـســـه  ،المس

  الرساله.
ــامي والكنى ق)، 1420ابن حنبل، احمد ( .11 ، تحقيق : عبداالله بن يوســـف الجديع، كويت: الأس

  مكتبة دار الأقصى. 
ــعد بن منيع أبو عبداالله البصــري الزهري، ( .12 ــعد، محمد بن س  ،كبريالطبقات الم)، 1968ابن س

  تحقيق: احسان عباس، بيروت: دار صادر.
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   محمد كنعان بيروت: المكتب الإسلامي.

ــعفاء الرجالق)، 1409ابن عدَُي، عبداالله بن عدَُي، ( .14 ، تحقيق : يحيى مختار الكامل في ض
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  بيروت: دارالفكر.

صطفى حسن أبو الخير، رياض: دار الجامعق)،  1416ابن وهب، ابومحمد عبداالله، ( .16 ، تحقيق: م
  ابن الجوزي.

بدالرحمن بن احمد بن يونس ( .17 ، بيروت: تاريخ ابن يونسق)، 1421ابن يونس مصـــري، ع
  دارالكتب العلميه.

سلام البغدادي ( .18 سم بن  سوخ في القرآن العزيز وما ق)، 1418أبو عبيد، القا سخ والمن النا
سنن شد فيه من الفرائض وال صالح المديفر، الرياض: مكتبة الر سة وتحقيق: محمد بن  ، درا

  ض.بالريا
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شروط و تمهيدي از منظر آيت االله معرفت ر سخ تدريجي، م علوم  تحقيقات، »حمه االله تعالين
 .37، پياپي1، شماره15، سال قرآن و حديث
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  چاپ سوم، بيروت: دار ابن كثير. 
ــنن الكبرىق)، 1424بيهقي، احمد بن حســـين بن علي ( .24 ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الس

  چاپ دوم، بيروت: دار الكتب العلمية.
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مد، ( .25 تا روش«ش)، 1397پاكتچي، اح قد بيروني از نگرش  هاي نوين در ، در: »ن رويكرد
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، »عناوين الابواب و تراجمها في التراث الاسلامي«ش)، 1378حسيني جلالي، سيد محمدرضا، ( .27

  .83-7، السنه الثالثه، العدد الخامس، صصعلوم الحديث
سيني .28 سول، (ح سيد عبدالر شه انكار ش)، 1391زاده،  سي اندي سخ در قرآن: نقد و برر ن

  ، قم: بوستان كتاب.قرآننسخ در 
 ، قم: مؤسسه احياء آثار الامام الخوئي.البيان في تفسير القرآنق)، 1430خويي، ابوالقاسم، ( .29

 ،فتح المغيث شرح ألفية الحديثق)، 1403سخاوي، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن ( .30
 بيروت: دار الكتب العلمية.

ب الرحمن ، تحقيق: حبيمصنف عبد الرزاقق)، 1403صنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام ( .31
  الأعظمي، چاپ دوم، بيروت: المكتب الإسلامي.

ـــليمــان بن أحمــد ( .32 ـــم س تحقيق : حمــدي بن  ،المعجم الكبيرق)، 1415طبراني، أبو القــاس
  قاهره: مكتبه ابن تيميه، رياض: دارالصميعي. عبدالمجيد السلفي،

بد االله بن صــــالح ( .33 هل العل ق)،1405العجلى، أحمد بن ع جال ا قات من ر فة الث م معر
  ، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوى، مدينه منوره: مكتبه الدار. والحديث

ــعفاء الكبيرتا)، عقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو (بي .34 لشـــامله: موقع ، برگرفته از: المكتبه االض
  نا.جامع الحديث، بي

قيق: تح، مغانى الأخيار فى شرح أسامى رجال معانى الآثارق)، 1427العيني، بدرالدين ( .35
  .محمد فارس، بيروت: دارالكتب العلميه

تاريخ گذاري حديث (عليكم بسنتي و سنه «ش)، 1394فقهي زاده، عبدالهادي، شفيعي، سعيد، ( .36
ــند ــالپژوهيدوفصــلنامه حديث، »متن-الخلفاء الراشــدين)، روش تاريخ گذاري س ، 7، س

  .32 - 7، صص 14ش
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ـــنادگذاري إروش تاريخ«ش)، 1397گوركه، آندرياس، ( .37 ـــترك، -س متن با توجه به حلقه مش
ـــفيعي، در:»پژوهش موردي: روايات آخرالزمان ـــعيد ش رويكردهاي نوين در  ، ترجمه س

ــيد محمد هادي گرامي، تهران: حديث پژوهي شــيعه ــلمان نژاد و س ، به اهتمام: مرتضــي س
  دانشگاه امام صادق (ع).

سماء ق)، 1400يوسف بن عبدالرحمن (مزي،  .38 شار الرجالتهذيب الكمال في ا ، تحقيق: ب
  عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة.

لدين ( .39 بد االله علاء ا بد االله البكجري، أبو ع طاي بن قليچ بن ع هذيب  ق)،1422مغل إكمال ت
سماء الرجال ، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد و أبو محمد أســامة بن الكمال في أ

  لنشر.إبراهيم، قاهره: الفاروق الحديثة للطباعة وا
سخ تلاوت در قرآن«ش)، 1387مولائي نيا، عزت االله ( .40 سي نظريه ن صلنامه كوثر، »نقد و برر  ف

 .8، شماره4، سالمعارف
ــلام الناســخ والمنســوخق)، 1408نحاّس، ابوجعفر احمد بن محمد ( .41 ، تحقيق: محمد عبد الس

  محمد، كويت: مكتبة الفلاح.
متن -تاريخ گذاري احاديث بر اساس روش تركيبي تحليل إسناد«ش)، 1390ساز، نصرت، (نيل .42

، صص 1، ش44، سالپژوهشهاي قرآن و حديثمجله در مطالعات اسلامي خاورشناسان، 
127 - 149.  

 ، تحقيق: احمدتاريخ يحيي بن معين روايه الدارميق)، 1400يحيي بن معين، ابوزكريا ( .43
  رالمأمون للتّراث.محمد نورسيف، دمشق: دا
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